
 
  
  
  

  حفر چاه و قنات در كرمان

  زهرا ايزدي

  

  مقدمه
شهر كرمان در دشتي به ارتفاع هزار و هفتصد متر از           
سطح دريا واقع شده است و بر اثر مجـاورت بـا كـوير              

اختلاف شـديد درجـه   . شهداد، آب و هوايي خشك دارد  
فصول سرد و گرم از مشخـصات ايـن اقلـيم           حرارت در   

 ميليمتـر   147ميانگين بارش ساليانه در ايـن شـهر         . است
كمبود بارندگي مهمترين عامل ركود كشاورزي و       . است

از اين رو ساكنان آن ـ بـه   . دامداري در اين منطقه است
خصوص در مناطق روستايي ـ در گذشته با حفر قنـات،   

  .كردند تأمين ميرا آب مصرفي براي كشاورزي و شرب 
هاي متعـددي     هاي دور قنات    در استان كرمان از زمان    

ناپذيري زمين    تبخيرنشدن آب قنات و نفوذ    . وجود داشت 
ها در نواحي خشك بـوده        از مهمترين وجوه امتياز قنات    

تـوان ادعـا كـرد بـا وجـود            اي كـه مـي      است، به گونه  
هـا هنـوز هـم نقـش          هاي امروزي بشر، قنـات      پيشرفت
اي در تأمين آب نواحي كـويري و خـشك            كننده    تعيين

  .كشور دارند

  روش حفر چاه و قنات در استان كرمان
مقنيّان كاركشته و باتجربه براي حفر قنات ابتـدا بـا           

بايست نخـستين     اي كه مي    توجه به مشخصات زمين نقطه    
اين چـاه را در     . كردند  چاه را در آن حفر كنند معين مي       

ــي  ــويش محل ــه«گ ــا (gomune)» گمون ــه« ي » گمان
(gomâne) چنان كه از اين نـام معلـوم اسـت          . نامند   مي

بار و آغـاز حفـاري        چاهي است كه مقنيان براي نخستين     
. گوينـد   مي 1ادر چاه مكنند كه به آن       اقدام به حفر آن مي    

                                                                             
، چاه آخر قنـات  (bon kār)كار   اين چاه به اسامي ديگري چون بن-1

كار يا سركار بالاي قنات و كاريز، كهن مادين يا كهن مادر و               يا پيش 
   ادامه پاورقي

ها هنوز  هاي امروزي بشر، قنات     با وجود پيشرفت  
اي در تـأمين آب نـواحي  كننـده     هم نقش تعيين  

 .كويري و خشك كشور دارند
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در برخي نواحي استان كرمان چون كهنـوج و جيرفـت           
 90 تـا    80ها به     تر است، گاهي عمق اين چاه       آب  كه كم 

مقنيـان بـه نـواحي خـشك بـدون آب      . رسد  متر هم مي  
 و به نـواحي كـه   (gomonei xoškun)گمونة خشكون 
 (gomonei terun)رسـد گمونـه تـرون     چاه به آب مي

  .گويند مي
 متر از سطح زمين دسترسـي       25 تا   20معمولاً با حفر    

پـس از دسترسـي بـه آب بـراي          . شود  به آب فراهم مي   
لخواه، مقنيان اقدام به كنـدن      كردن آن به مسير د      هدايت

به عنـوان مثـال بعـد از        . كنند  چندين حلقه چاه ديگر مي    
كندن مادر چاه يا همان چاه نخست در مسيري كه منتهي        

هاي  شود ـ كه معمولاً قريه يا ده است ـ چاه   به مقصد مي
ها به اندازه نيم  هركدام از اين چاه   . ديگري بايد تعبيه شود   
ود عمق كمتـري دارد و الزامـاً در         متر از چاه پيش از خ     
اند كه در اين مرحله با ايجاد پشته و             يك راستا تعبيه شده   

ها فـراهم     مجراي قنات، مسير و جريان آب به ديگر چاه        
  1.شود مي

پس از اين كه مقنيـان آب مـادر چـاه را بـا حفـر                
رسـانند،    عمق پي در پي به سطح زمـين مـي           هاي كم   چاه

 آب يا در اصـطلاح محلـي         ا پاي اقدام به ساختن پاياب ي    
كـردن    كنند كه امكان دسترسي به آن با طـي          مي» پايو«

كيفيتي كه به خـاطر     (چند پله به عمق زمين ميسر است        
داشتن آب از آلودگي و احياناً مخاطراتي كـه           مصون نگه 

). پاكي آب را تهديد كند    ... ممكن است بر اثر طوفان و       
                                                                             

  .مادر چاه معروف است
 و به فاصله بين (zir su)و مسير چاه زير سو  به مجراي قنات بين د-1

  .گويند دو حلقه چاه، پشته يا پشته خاك يا خر پشته مي

 استفاده از آب براي    براي آن كه شرايط بهتري در هنگام      
روستاييان فراهم شود و در هنگام استقرار افراد، گرمـا و           

هـا را مـسقف       سرما و باد و باران آنان را نيازارد، پاياب        
  .ساختند مي

  طريقه حفر چاه

  وسايل مورد نياز جهت حفاري: الف
وسايل مورد نياز بـراي حفـر چـاه قنـات در ابتـدا              

  .شود فهرست و سپس معرفي مي
پيچ، قـلاب، پابنـد، ريـسمان، بيـل،           اه، چرخ چرخ چ 

  .كلنگ، پاده، دشك، دلو يا دول

  چرخ چاه
ترين وسايل كـار مقنيـان        اين وسيله كه از ضروري    

شـود و البتـه       بوده و هست، اغلب از چوب سـاخته مـي         
هاي اخير از فلز هم در سـاخت          بعضي از مقنيان در دوره    

 ـ           آن بهره مي   ه علـت   گيرند؛ اما به طـور كلـي مقنيـان ب
 و نقل بيشتر از چوب در سـاخت ايـن            سهولت در حمل  
  .كردند وسيله استفاده مي

 مـشاهده   صـفحه بعـد   اين چرخ چنان كه در شـكل        
 20از چهار قطعه چـوب يـا تختـه بـه پهنـاي              . شود  مي

 سـانتيمتر سـاخته شـده       50سانتيمتر و طول يك متـر و        
» پـره يـا خـول     «ها كه به آنها       دو قطعة اين تخته   . است
شود به صورت ضربدر، يـك طـرف چـرخ را             ته مي گف

وسيله يك    اين دو پره ضربدري شكل به     . دهند  تشكيل مي 
كه بـه وسـط آن متـصل        » تير«قطعه چوب ديگر به نام      

پـس از   . دهنـد   شود اسكلت اصلي چرخ را تشكيل مي        مي
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ها و تير به هم متـصل شـدند           آن كه پره  
توسط چهـار قطعـه چـوب مـدور بـين           

شوند،   رو به هم متصل مي    هاي رو در      پره
بدين ترتيب كه هر يك سر اين چـوب         

هـا    هايي كه از قبل بر سر پـره         به سوراخ 
به هر يـك از     . شود  تعبيه شده متصل مي   

 يـا   (pâde)اين چهار قطعه چوب، پـاده       
گويند كه وجه   مي(das pâde)پاده  دس

 از آن روســت كــه مقنيــان ،تــسميه آن
وسيله يك  هنگام استفاده از چرخ ابتدا به       

پا بر روي پره پاييني يـا زيـرين فـشار           
آورند و همزمان با دو دست خود پره          مي

بالايي چرخ را با فشار زيـاد بـه پـايين            
كنند و بدين ترتيب با كمك        هدايت مي 

يك پا و دو دسـت خـود سـنگيني بـار       
  .شوند چرخ را متحمل مي

پس از تشكيل اسكلت اصلي چـرخ،       
چاه لازم است   براي استقرار آن در دهانه      

بـه همـين    . دو پايه براي آن وصل شود     
منظور از دو قطعه چوب ديگر بـه طـول          

شود كه در سر      يك متر و نيم استفاده مي     
هريك از آنها چنان كه در شكل مـشخص اسـت يـك             

لاي اين دو     دوشاخه وصل است كه دو سر تيره چرخ لابه        
  .گيرد ها قرار مي شاخه

هـاي   دور پـره  ريسمان محكمي است كـه       :پيچ  چرخ
  .شود چاه آب براي استحكام بيشتر بسته مي

 دستگيره آهني كه در انتهـاي ريـسمان چـاه           :قلاب
  .شود قرار دارد و دلو يا دول به آن وصل مي

بندند تـا      قطعه طنابي است كه به چرخ چاه مي        :پابنـد 
  .كردن دلو، چرخ به داخل چاه واژگون نشود هنگام خالي
 30 تـا    20 است به قطـر      قطعه طناب بلندي  : ريـسمان 

 اين ريسمان از پوسـت نخـل تهيـه           در گذشته . سانتيمتر
  .شد مي

 دسته چـوبي مـدور و يـك         اي  وسيلهعبارت از   : بيل
كفه محدب است كه خاك يا شن را به وسيله آن بيرون            
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  .ريزند مي
اي چوبي مدور بـا سـري         اين وسيله از دسته   : كلنـگ 

وسـيله كلـن    كرمانيها بـه ايـن      . فلزي تشكيل شده است   
(kelen) گويند كه بر دو گونة يـك سـر و دو سـر                مي

نوع دو سر آن يك سر نوك تيز و يك سر با لبه             . است
  .پهن دارد
  دو شاخه چرخ چاه: پاده

 قطعه چوبهاي كوچكي اسـت كـه        :(dašak)دشك  
دهنـد تـا      هاي پره يا تنه چرخ چاه قـرار مـي           در سوراخ 

  .اتصالات به وسيله آن محكم شوند
اي    اين وسيله نزد مقنيان كـاربرد ويـژه        :ا دول دلو ي ـ 

: اي است سطل مانند كه بر دو نوع اسـت           دلو وسيله . دارد
شـود و     شده گوسفند ساخته مـي      نوع اول از پوست دباغي    

مقاومت نوع اول بيشتر از نوع دوم       . نوع دوم از پلاستيك   
از اين وسيله جهت انتقال خاك از عمق چاه و در           . است

  .شود آوردن آب از چاه استفاده مي رونموارد ديگر بي

  حفر چاه: ب
پس از مهياشدن وسايل كـار بـا ذكـر نـام خـدا و               
صلوات بر محمد و خانـدانش، كـار حفـر قنـات آغـاز              

گرفت كـه     كار قنات به وسيله مقنيان صورت مي      . شد  مي
مركب از يك گروه كارگر قنـات ـ كـه در اصـطلاح     

، (čâxu)» وچـاخ «،  (Kahkin)» كهكين«محلي به آنان    
گفتنـد ـ     مي(kârkan)» كاركَن« و (moqani)» مقني«

بــه گــروه .  بــود(moqader)و يــك سردســته مقــدر 
 (kolendâr)و    يا كلنـدار   (gelendâr)كارگران گلِندار   

  .گفتند به سردسته سركلندار هم مي
براي آغاز كار پس از تعيـين محـل نخـستين چـاه،             

 ـ          كردنـد و     يكارگران با كلنگ شروع به كنـدن چـاه م
در داخـل   . ريختنـد   شده را با بيل دور مي       هاي كنده   خاك

چاه سركلندار براي اين كه راحت كـار كنـد از بيـل و              
كمي كه عمق   . كرد  هاي كوتاه استفاده مي     كلنگ با دسته  
شـد مقنـي خـاك انباشـته را داخـل دلـو               چاه بيشتر مي  

كارگر قنـات را كـه      » االله«ريخت و با فريادزدن نام        مي
ساخت كـه بايـد       كرد متوجه مي    چرخ چاه كار مي   روي  

دلو را بالا بكشد و خاك آن را به كارگر ديگري بدهـد             
معروف بـود تـا آن را دور بريـزد و           » گير  دول«كه به   

. كـش داده تـا پـايين بفرسـتد          دوباره آن را بـه چـرخ      
سركلندار يا استادكار وقتي كه دوبـاره دلـو را دريافـت      

گـاهي وقتهـا    . (āhel)» آهـلْ «زد    كرد، فريـاد مـي      مي
استادكار پيامش را به وسيله كـشيدن ريـسمان دلـو بـه             

  .داد كارگران بيروني انتقال مي
آمـدن در     رفـتن و بيـرون      استادكار به منظور داخـل    

كرد كـه     هايي در بدنه چاه تعبيه مي       فواصل معيني سوراخ  
اغلب مقنيان باتجربـه وقتـي   . شد گفته مي» پاتاق«به آن   

رسـيدند،    كندند و به عمـق آن مـي         اه را مي  مقداري از چ  
كردنـد بـه      براي آن كه دچار خفگي نشوند، سـعي مـي         

هـايي كـه احتمـال        چـاه . دفعات اين كار را انجام دهند     
معـروف  » چـاه شـكي   «خفگي در آنها وجود داشت به       

بـدين ترتيـب قنـات عبـارت بـود از مجموعـه             . بودند
 وصـل   هاي افقي كـه از زيـر بـه هـم            هايي از چاه    حلقه
هـاي    هاي زيرزميني بـه محـل       شدند و آب را از سفره       مي

  .دادند معين انتقال مي
جانبـه     و توسعه همه    اگرچه امروزه همراه با پيشرفت    

هاي كشاورزي و تأمين آب       رساني به زمين    هاي آب   شيوه
شـود،   گرفته مي هاي ديگري بهره شرب روستاها از سامانه  
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هـا    خشك ايران قنات  اما همچنان در دل مناطقي از اقليم        
انـد و مقنيـان نيـز     هاي تأمين آب مردم   بهترين سرچشمه 

چون گذشته با ايماني به پاكي سرچشمه آب به دل زمين           
هـا    هاي آب زميني را به روي نـسل         روند و سفره    فرو مي 

  .گسترند مي

اعتقادات و باورهاي مردم كرمان درباره 
  هاي قنات چاه

»  حيـات  سرچـشمه «گذشتگان بـه درسـتي آب را        
نقش تأثيرگذار آب در زندگي بشر و به طـور          . اند  ناميده

بـه  . انگيـز اسـت     كلي مجموعه جانداران خلقت، شگفت    
همين مناسبت در ميـان فرهنـگ عامـه نـواحي كـشور             

ها و باورهاي مختلفي پيرامون آب و ديگر مـوارد            داستان
مرتبط با آن شكل گرفته است كـه در زيـر مـواردي از     

  .شود ها درباره چاه قنات نگارش مي ياعتقادات كرمان
اند اگر كسي     مردم كرمان از گذشته بر اين باور بوده       

در دل اندوهي داشته باشد و سنگ صبوري نباشد كه بـا            
او درد دل كند، اگر بر سر چاه قنـات بـرود و بـا تكـه               
سنگي حرف بزند سپس آن را درون چاه بيفكند، تـسلي           

ود و يا مرسـوم اسـت       ش  هايش كم مي    يافته، دردها و غم   
 خداوند مرادشـان را      اگر بر سر چاه بروند و فرياد بزنند،       

شايد ريشه اين اعتقـادات در داسـتان حـضرت          . دهد  مي
و چاه باشد كه آن امام همام از سـتمي          ) السلام  عليه(علي

هاي كوفه سـر      كه بر او و دختر پيامبر رفت در تاريكي        
 ـ . گريـست   برد و مي    به درون چاه مي    ر باورهـاي   از ديگ

مردم كرمان درباره چاه اين است كه مردم كرمـان بـر            
اند كه اگر كسي در خواب ديـد كـه در چـاه               اين عقيده 

روزي   افتاده اسـت تعبيـر آن را نـشانه بـدبختي و سـيه             

دانند و وجه شباهت آن را به داستان حضرت يوسـف             مي
  .دهند كه برادرانش او را به چاه انداختند پيوند مي

  هايي درباره چاه المثل ضرب
   خدا راه رو داده، چاه رو هم داده-

شود كه بخواهند كسي      المثل زماني بيان مي     اين ضرب 
را از عاقبت كـاري آگـاه كـرده، بـه او راه صـحيح را                

  .گوشزد كنند
   بد نكن كه بد نبيني، چه نكن كه خود افتي-

شـود كـه در صـدد         بيشتر به اشخاصـي اطـلاق مـي       
ن هستند، ليكن خود به همان بـلا        رساندن به ديگرا    آسيب

  .شوند و آسيب گرفتار مي
  كَن هميشه ته چاهه   چاه-

  .شود كه بدعقيده باشند به كساني اطلاق مي
  شه چرخ چاه رو چه مي

  شه  دول پاره مي1كت
احتياطي ضرري متوجهش شود و       اگر كسي بر اثر بي    

المثـل را     در نهايت همه چيزش را بر باد دهد، اين ضرب         
  .برند اش به كار مي هدربار
  افته   هميشه موش تو چاه آدم وسواسو مي-

رود كـه     المثل درباره افرادي به كـار مـي         اين ضرب 
  .رسند وسواس دارند و در آخر به نتيجه ناخرسندي مي

  واژگان و اصطلاحات مرتبط با قنات
 به ابتداي حفاري در اصـطلاح        : اول كار يا سر كار     -

  .گفتند مقنيان مي
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  نيمه چاه :(kamartâ)ا  كمرت-
   كارگر دائم قنات:(amale qelun) عمله قلون -
بيتوته كردن به مـدت يـك هفتـه در         :  هفته خفتي  -

  محل كار
   حقوق:(nefeqe) نفقه -
گيـري، معـادل       مقياسي براي انـدازه    :(beqal) بغل   -

  فاصله بين بازو و پهلو
هـاي قنـات تـراوش        آبي كه از ديـواره    : شور   بغل -
  .كند مي

  فاصله بين دو حلقه چاه:  پشته-
دوازده ساعت آب قنات را گوينـد كـه بـر           :  طاق -

حسب تعيين ساعت روز و شـب در فـصول مختلـف از             
  .شود طلوع خورشيد تا غروب حساب مي

اصطلاحي است كه به حدود و اطراف قنات        :  حريم -
  .شود اطلاق مي

  سرچشمه:  سرآب-
ب از زيـر    معمولاً مقنيان جهت بـردن آ     :  شتر گلو  -

عمق در دو طرف حفر و از زير به هـم             جاده دو چاه كم   
  .كنند كه به آن شتر گلو گويند وصل مي

منظور قناتي است كه حلقه چـاه آن        :  كلوخ خورده  -
ريزش كرده و گل و خاك وكلوخ جلوي آب را بـسته            

  .است
  .شود محلي كه آب قنات در آن جاري مي:  كان-
شـكل كـه در دهانـه       اي سفالي و بيـضي        وسيله:  نا -
  .گذارند تا ريزش نكند ها و كاريزها مي چاه

فردي است كه براي پيش رفـتن آب        : (kaš) كش   -
كشد تا آب تنـد   هاي خار را در جوي آب مي      قنات، بوته 

  .و سريع روان شود

  . چاه خيلي عميق : گاو چاه-
هـا    نوعي خاك مرطوب كه از عمق چاه      :  گل سبز  -

  .آيد به دست مي
  .قسمت بالاي قنات: ر بالاهو-
  .شود ها كه به قنات منتهي مي امتداد چاه: هور  شي-
هايي كه خاك ريـزش دارد،        در قنات : بست   سنگ -

كنند كـه    ميبست مقنيان رأس چاه يا راسته چاه را سنگ       
  .گويند چين هم مي به آن سنگ

  .زمين سست و نرم:  شولاتي-
  .ريزش چاه قنات: كردن  شولات-
  .زش آب از سقف قنات پيرامون چاهري:  بارش آب-
تپه و توده خاكي است كه در اطـراف         :  كهن انبار  -
  .شود هاي چاه ايجاد مي حلقه
  .رشته قنات مختصر:  آب باريكو-
آب قناتي كه خـاك روي آن برداشـته و          : نما   آب -

  .شود آب روان نمايان مي
  .واحد و مقياس سنجش آب قنات: گرد  آسياب-
  . آب عميق : بنات-
  .شده شدن قنات يا قنات ويران ويران:  تافيه-
  .كف مجراي قنات: پا  تك-
  .جوشش آب قنات از كف ديوارها: زه  تك-
  .زمين سخت بالاي چشمه و قنات:  جوش-
قناتي كـه خـاك آن سـفت اسـت و           :  خوش دوم  -

  .كند ريزش نمي
  .گل و لاي روان:  لاتور-
  .ريزش قنات:  واريزكردن-
 




